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   Infallibility of prophets is one of the theological beliefs of 

Muslims. In addition to benefiting from reason, the aforementioned 

belief has an important place in the Qur'an and Hadith. Following 

the Qur'an and Hadith, Shiites have given great importance to this 

issue in their research works. In this article, we try to examine and 

compare the infallibility of the prophets in hadith and theology, 

relying on the views of Ayatollah Misbah Yazdi and Fakhr Razi and 

present the results in the form of a summary. Since there are many 

debates about infallibility from a hadith-theological point of view, 

and it is not possible to deal with all of them in a short article like 

this, I will deal only with the three central discussions of infallibility, 

i.e., the nature, scope, and evidence of infallibility from the point of 

view of these aformentioned scholars, who have theological and 

hadith concerns. Based on this article, which has used an analytical-

descriptive methodology, the views of these two scholars have 

similarities and differences in these three important topics. While 

from the point of view of Ayatollah Misbah, infallibility is a 

personal characteristic that causes the infallible to voluntarily 

abandon any type of sin throughout life, and he proves this theory 

with the help of reason and narration, Fakhr-Razi considers 

infallibility to be a kind of divine grace that causes the infallible to 

leave intentional sins during the prophethood period, and he proves 

this claim only with narrations. Using narrations without resorting 

to rational reasons, Fakhr faces the challenge of the vicious circle 

whether he likes it or not. 
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معصموم، فخررازی،  

 مصباح

عصممت انبیاء یي  از ااوراا  کلام  مسملمانان اسمتا ااور مرکور علاوه ار ا ره م د  از دلیق عدق در قرآن و     

حمدیمث جمای ماه م م  داردا امممیعیمان امه قیرو  از قرآن وحمدیمث در آخمار ق وانممم  عود امه ای  مو ممموع اامیمت  

الله  فراوان  داده اندا در ای  نوامتار سع  م  ک یم عصمت انبیاء را در حدیث و کلام اا كيیه ار دیدگاه اا  آیت

اررسمم  و مدایسممه کرده و نتای  آن را در قال  یع جمد ا د  ارائه ک یما از آنها که مصممباح یيد  و فخرراز  را 

کلامی مطرح اسممت و قرداعت  اه امه آن ا در مختصممری -اای متعددی از م ظر حدیثیدرااب عصمممت ا ث

ر گ هد اه قرداعت  اه سمه ا ث م وری عصممت یع ی ماایت، قلمرو و ادله عصممت از م ظمثق ای  نوامتار نمی

- ک یما ار قمایمه ای  نوامممتمار کمه امه رو  ك لیلیدیثی دارنمد اسممم مده میامای کلامی و حمای  دو عمالم کمه دغمدغمه

اایی داردا در اا و كفاوتاای ای  دو عالم در ای  سه مب ث م م ابااتكوصیفی ساماندای اده است دیدگاه

اود معصوم در كمام مدت حیات  حالی که از م ظر آیت الله مصمباح عصممت یم مليه نفسمانی است که ااعث می

ک مد فخررازی  ار نوع معصمممیتی را از روی اعتیمار كرد ک مد و او ای  نظریمه را اما کممم عدمق و ندمق اخبمات میعود  

اای عمدی را در دوران  اممود معصمموم از روی جبر معصممیتداند که ااعث میعصمممت را نوعی از لطف ال ی می

ه از دییق ندلی ادون كوسمق اه دییق ک دا اسمتفاد نبوت كرد ک د و وی ای  ادعا را صمرفا اا دییق ندلی اخبات می

 .سازد عدلی فخر را عواه ناعواه اا چالش دور مواجه می

 1402/ 08/ 15:  افت ی در   خ ی كار 

 1402/ 10/ 25:  ر  ی قر   خ ی كار 

 مداله علمی ق وانی 

 

 مددمه  ا 1

است که امینه اذاان را اه عود منغول کرده استا    و حدیثی  اای اسیار م م کلامیا ث عصمت از معدود ا ث

معتبر در س ت کلامی ما ن ااته ننده م ر ای  که اه    و حدیثی   در اامیت ای  ا ث امی  اس که ایچ کتاب کلامی

ار کدام در طول كاریخ اا مسئله یا مسایلی حساسیت    له قرداعته استا اگر چه داننم دان کلام و حدیثن وی اه ای  مسا

ه در  علیرغم ك وعی کآن ا  اند؛ اما ای  مطل  جال  است که  اند و در كبیی  و اسط آن اینتر ندش ایفا کردهننان داده

 اندا  ام ی اه ن وی درااره عصمت اظ ار نظر کرده و قلمروی ارای آن كعیی  نموده دا د گراینات عود ننان می

اگر چه ا ث عصمت اه ایوه امروزی یم ا ث نسبتا جدید است و در قرآن کریم اه طور صریح نیامده است که یيی 

اا كوجه اه احادیث   از ارایط قیامبران عصمت داات  آن ا است؛ اما اه ار روی ای  مب ث در میان متيلمان مسلمان 

رسدا اگر از ااارات و كلوی ات  اای اسیار دور میاه ادت مطرح استا قینی ه ا ث عصمت اه گراته  موجود در ای  ااب
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كوانیم ا وییم که نسبت اه ای  مسئله صورت گرفته است ا رریم می  )ع(   گررایی که در آیات قرانی و احادیث معصومان

عوارج، ااق حدیث و معتيله از نخستی  مياك  کلامی در ج ان اسلام است که اه جد اه مسئله عصمت قرداعته و آن را  

ن وی در كبیی  و  اندا متيلمان اعدی که ار کدام عود نمای ده یيی از  مياك  است اه  اا یم ساعتار علمی كبیی  کرده

 اندا  كنریح ای  مب ث ندش ایفا کرده

ا ام عالمان ایعه و ام عالمان س ی كدریبا اا از م ظر کلام و حدیث اگر چه در اصق ارط عصمت اعتلافی نیست

دان د؛ اما در عصوص ماایت عصمت، گستره  عصمت و دوری از گ ااان را در انبیاء )ع( ارط می  كمام ك وعاكی که دارند،

ام و  متيلمان  میان  در  عصمت  ادله  و  میعصمت  ننان  اررسی  استا   اعتلاف  حدیث  داننم دان  که چ ی   داد 

 ا انداه كفصیق اه ای  سه مسئله م وری قرداعته کلام و حدیثداننم دان 

اما در ای  میان جای ا ث كطبیدی آن ام ای  آراء آیت الله مصباح و فخررازی )که ار دو ام اه مبانی فلسفی اسلام  

آن( در مسئله عصمت عالی است و كا جایی که صاح  ای  قلم در جریان    و حدیثی   ااراف دارند و ام اه مبانی کلامی

 است کاری در ای  حوزه انهام ننده استا 

اای فخررازی ااعری و آیت الله مصباح امامی را در سه حوزه ماایت، قلمرو و  ک یم دیدگاهدر ای  نواتار كلا  می

 ا دی ارائه ک یمااا را در قال  جمدادله عصمت مدایسه و حاصق ای  مدایسه

 ماایت عصمت  ا 2

نخستی  مسئله مورد ا ث در ااب عصمت مسئله ماایت عصمت استا كا زمانی که ماایت عصمت منخص ن ردیده  

 عصمت ا ث کردا كوان درااره دی ر مسایق مراوط اه اااد نمی

 دیدگاه فخررازی ا  1ا  2

از م ظر اااعره که قایق اه جبر است د عصمت اه مع ای عدم علق گ اه از سوی عداوند در انسان معصوم استا و  

ه فی م ذنبا )ایهی،  
ّ
(ا فخررازی نیي اه ع وان یم عالم ااعری جبری 281- 280:  8ق،  1325ای ع دنا ااا ان ی یخلق الل

اود که معصوم کسی است که عداوند متعال  امی  دیدگاه را در مورد عصمت داردا وی در جایی مدعی میمسلم ظاارا  

كواند از گ اه نهات قیدا ک د م ر آن که امداد داردا اه گمان وی انسان اه ك  ایی نمیاو را از گ اه و ااتباه م فوظ می

 غیبی اامق حال او گرددا 

ه كعالی و أن الإنسان ی یمي ه أن ی ترز ا فسه ع  مواقد الضلالةااا )فخررازی،  
ّ
ق،  1420ااا أن المعصوم م  عصمه الل

 (ا 88 :  1381و امو،   370: 21

ک د که ادون دعالت عداوند اطاعت و عصیان  كر اه ای  نيته اااره و عاطرننان میوی در جای دی ر اا صراحت ایش

 اودا از سوی انسان حاصق نمی

ه )امو،  
ّ
 اتوفیق الل

ّ
ه إی

ّ
ه، و ی قوّة علی طاعة الل

ّ
 اعصمة الل

ّ
ه إی

ّ
 1(ا 216:  1ق،  1440ی حول ع  معصیة الل

 
داد: الف( وجود عاصیتی در ادن معصوم که ماند گ اه اود فخررازی در جای دی ر چ ار ع صر زیر را در كيوی  عصمت مورد كأکید قرار می  -  1

اند  عداوند در صورت اروز عطاا ارعی گمان کردهب( داات  علم كام اه كبعات گ اه ج( كدویت ای  علم اا كيرر وحی و ج( ارعورد ادید از سوی  

ق: 1411دان د که فخر در ای ها ناقق و ای  دیدگاه مال دی ر متيلمان استا )امو،  ای  دیدگاه از آن عود فخر است؛ اما آا ایان اا متون می

 (ا 522
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داد اا کمم ال ی است؛ ادون امداد غیبی یا  ای که اااد و ار کاری را که انهام  ا اارای ، انسان در ار حد و مركبه

كواند کاری را از قیش ابرد؛ م ت ا کمم یا دعالت ال ی گاای در ج ت ادایت انسان صورت  امان کمم ال ی انسان نمی

گیرد دارای درجات  ی که در ج ت ادایت یا  لالت افراد صورت میاایگیرد و گاای نیي در ج ت  لالت اوا دعالتمی

ال ی می ادایات  ال ی منمول  انبیای  مان د  ارعی  استا  و مختلف  ا ره متفاوت  آن  از  سطح  اایكری   در  و  م د  اوند 

  دا  مانگیرند و از قیمودن راه ادایت ااز میاوند؛ دی رانی ام است د که در معرض ا لایت ال ی قرار میمی

اود وجوای  رازی ارای كبیی  ای  مطل  که ادایت و  لالت در دست عدا است و معصوم اا لطف ال ی معصوم می 

گرددا اه گمان وی ارای انسان قادر انهام و كرد یم عمق مساوی استا آنچه انهام یا كرد عمق را از حالت را مترکر می

و كرد است و ایهاد رجهان و ميیت در دست عدا است؛    سازد امان رحهان یا ميیت ار کدام از فعقكساوی عارج می

روند اما آیدا اعلاوه، گاای افراد در ارایط مساوی اه دنبال چیيی میچرا که اگر در دست انسان اااد كسلسق قیش می

 ی  مان دا اگر انسان عود اه ك  ایی و ادون مساعدت الرس د و ارعی نیي از رسیدن اه ادف ااز میارعی اه ادف می

رود انسان کاری را انهام  اودیما افيون ارای ، گاای انتظار میكوانست کاری انهام داد نبایست اااد ای  رعداد میمی

یااد كا آن که انسان ناگ ان عود در حال انهام گیرد و ای  و د اه امی  صورت ادامه میداد اما کار مورد نظر انهام نمی

(ا از م ظر فخر انهام یا  216: 1ق، 1440اود م ر اه یم  فضق و كوفیق ال ی)امو،  یاید و ای  اكفاق حاصق نمیآن می

اای مياحم است و انهام چ ی  کاری در دست عدا است و از ای   كرد یم فعق م وط اه وجود ان یيه قوی و نبود ان یيه

 ا نیستا رو، انهام یا كرد آن فعق نیي کار عدا است و م ظور از امداد ال ی چیيی جي ای  مع 

و ی یتفق له كلع ال الة )ای حاله اكیان الفعق( إی إذا وقعت داعیة جازمة ف  قلبه كدعوه إلی ذلع الفعق، فإلداء كلع  

ه كعالی، و ی مع ی للإعانة إی ذلع )امان(ا 
ّ
 الداعیة ف  الدل  و إزالة الدواع  المعار ة ل ا لیست إی م  الل

اما قرسنی که ای  جا قااق طرح است آن است که آیا کسی که منمول لطف یا عنم ال ی اده و در مسیر ادایت یا  

ای دی ر عمق ک د؟ از م ظر فخر ای  اميان وجود ندارد؛ چرا که انهام یم فعق  كواند اه گونه لالت قرار گرفته است می

انسا ار »رحهان« است و رحهان كوسط عداوند در  ایهاد میمتفرع  یا ارعلاف  ن  انهام یم فعق ادون رحهان  گرددا 

كر است  اميان ندااته اااد اا وجود رج ان مخالف  قریر نیست؛ چون وقتی فعق ادون رحهان که س قرحهان اميان 

 اه طریق اولی اميان نخوااد دااتا  

 (ا 494:  12أن کق فعق یصدر ع  الإنسان فإنما یصدر ع ه إذا دعاه الداع  إلیه لأن الفعق ادون الداع  م ال )امان،  

گیرد؟ از م ظر فخر ای  مطل  ممي  است اه مع ای جبر اااد؛ اما ای  چیيی است  اما آیا ای  کار اه جبر م ت ی نمی

اند که ک د که آن ا چیيی زاید ار ای  ن فتهکه مفری از آن نیستا وی در جایی در دفاع از قایلان اه جبر عاطرننان می

ارد و ای  مطل  که ممي  نیاز اه مرجح دارد سخ  صواب است؛ چرا که ممي  در عروج از حالت استوا اه مرجح نیاز د

كوان وجود صاند را اخبات کرد؛ در حالی که قایلان اه جبر اه وجود صاند  اگر ای  سخ  ااطق اااد در ای  صورت نمی

ت اااد در ای  صورت  آورد درسایمان دارند و اگر ای  سخ  که ممي  نیاز اه مرجح دارد و مرجح آن را عداوند فراام می

 ااید قبول کرد که ای  امان جبر استا ا اارای ، اايالی ار قایلان اه جبر وارد نیستا 

المهبرة ما زادوا علی قول م الممي  ی اد له م  مرجح، فإن کراوا ف  اره الدضیة، فيیف یمي  م أن یعرفوا وجود  

ه كعالی، و ذلع عی  ما  
َّ
الل الإله؟ و إن صدقوا ف  ذلع ليم م الإقرار اتوقیف صدور الفعق علی حصول الداع  اتخلیق 
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ه ااطق )امان، 
َّ
 (ا 67:  13نسمیه االهبر، فثبت أن الر  وصفه ايونه افتراء علی الل

گردد و داعی قطعی چیيی گیری داعی قطعی انهام میمعصوم و چه غیر معصوم اا ايقا اارای ، افعال ام ان چه 

 گرددا است که كوسط عداوند ایهاد می

ه كعالی  
ّ
 م  الل

ّ
، فیيون اليق

ّ
ه عيّ و جق

ّ
 م  قبق الل

ّ
 ع د حصول الداعیة الهازمة، و حصول ا لیس إی

ّ
الفعق ی ی صق إی

 (ا 340:  14)امان، 

 دیدگاه آیت الله مصباح ا  2ا  2

آیت الله مصباح از میان دو دیدگاه مطرح در میان متيلمان )عصمت اه مثااه لطف و عصمت اه مثااه مليه(، دیدگاه  

گراردا اگرچه  ک د و عصمت اه مثااه لطف را اه ع وان دیدگاه متيلمان اه ک اری میعصمت اه مثااه مليه را انتخاب می

ار دیدگ  ای  دو دیدگاه امینه  از طرفداران  قافناری میار یم  اه گونهاه عاص عود  نیي  ای سخ   ک  د؛ ولی گاای 

 2گوی د که گویا اعتلافات ظااری عیلی م م نیست و ای  دو نظر، دو قرائت از یم چیي و قااق جمد اا یيدی ر است دا می

از نظر آیت الله مصباح عصمت در اصطلاح صرفا اه مع ای عدم اركياب گ اه نیست که اگر کسی گ اه نيرد معصوم  

كلدی اودا عصمت مستليم عدم اركياب گ اه است اما مساوی اا آن نیستا عدم اركياب گ اه اعم از عصمت است ا یم  

ه ارای او فراام نیست ممي  است گ اه ني د اما ای  عدم  کودد که اه س  كيلیف نرسیده یا یم انسان االغ که زمی ه گ ا

اه مع ای كرد گ اه نیست؛ اگر چه که مستليم آن   ا اارای ، عصمت فدط  او نیستا  اه مع ای معصومیت  اركياب گ اه 

 داردا كری  ارایط نیي از گ اه دور ن اه مینفسانی است نیروم دی است که انسان را در سخت است؛ اليه اه مع ای مليه

م ظور از معصوم اودن قیامبران یا اعضی دی ر از انسان ا ك  ا عدم اركياب گ اه نیست، زیرا ممي  است یع فرد عادی  

اااد کوكاه  عمر   اگر   
ً
مخصوصا ننود  گ اای  مركي   نفسانی    .ام  مَليه  دارای  اخص،  که  است  ای   م ظور  اليه 

  3(ا 197:  1384نیروم دی اااد که در سخت كری  ارایط ام او را از اركياب گ اه، اازدارد )مصباح یيدی، 

آید یا در اخر كمری  و ممارست و یا اا  اود آیا در اخر دعالت متافیيیيی اه دست میای  که ای  مليه چ ونه حاصق می

علم و آگاای، ظاارا مسئله اعتلافی استا از م ظر استاد مصباح علم کامق و دائم اه زاتی و قبح گ اه امراه اا اراده  

اود که  ایهاد اود و او در دام گ اه سدوط ني دا ا اارای  اگر گفته می  ایاود که در انسان چ ی  مليهقوی ااعث می

دارد ای  مطل  اه عاطر ع ایتی است که عداوند اه انسان معصوم دارد  عدای متعال انسان معصوم را از گ اه دور ن اه می

از ای  اااد طبعا اا نظریه و ای ای  عود اراده فرد معصوم است که فاعق اصلی كرد استا اگر كلدی ما از عصمت غیر  

 
اود که وی در كعریف عود از ار دو مف وم کلیدی لطف و  فی المثق اگر در كعریفی که مرحوم فا ق مدداد ارائه کرده دقت گردد معلوم می - 2

ه سان وی ننان میمليه ا ره ارده است و ادی 
ّ
 داد که ای  دو نظریه کاملا در كدااق اا یم دی ر قرار ندارندا فالعصمة عبارة ع  لطف یفعله الل

ف ا یث ی یيون له مد ذلع داع إلی كرك الطاعة و ی إلی فعق المعصیة مد قدركه علی ذلع، و ی صق انتظام ذلع اللطف اأن ی صق 
ّ
ف  الميل

 إلی العلم اما ف  الطاعة م  الثواب، و العصمة م  العداب، مد عوف المؤاعرة ع
ً
لی  له ملية مانعة م  الفهور و ایقدام علی المعاص  مضافا

ولی، و فعق الم  ّ ا )فا ق مدداد، كر 
ُ
 ا( 302 -301ق: 1405ك الأ

اا  ک د معلوم می البته اا ك لیلی که استاد از مع ای عصمت در جااای دی ر ارائه می  -  3 اود که م ظور از مليه امان علم یدی ی  است که 

 حصول آن اميان وقوع در گمراای متصور نیستا اه گمان استاد ار قدر انسان، حدایق را ا تر ان اسد و نسبت اه آن ا آگاای و كوجه اینتر و

كر و قایداركری دااته اااد و نیي اراده نیروم دكری ار م ار کردن كمایلات و ایهانات درونیش دااته اااد حس  انتخاب اینتری عوااد زنده 

 (ا 205)امان،  .اا اینتر در امان عوااد اود داات و از لغيا ا و کهروی
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اعتیار که مورد قریر  اسیاری از متيمان است سازگاری نخوااد دااتا ا اارای ، انتساب عصمت معصومان اه عداوند  

از گ اه را  آن ا  او مصونیت  اه امی  دلیق ام است که  از گ ااان است و  آنان  اه حفظ  اه مع ای ع ایت داات  عدای 

 كضمی  کرده است )امان(ا 

كوان اراده فرد معصوم  كوان عداوند را فاعق اازدارنده معرفی کرد و ام میاا ع ایت اه كو ی اكی که داده اد ام می

را دارای چ ی  اازدارندگی دانستا از امی  رو است که آیت الله مصباح در ارعی موارد از اراده معصوم اه ع وان فاعق 

ای نفسانی است که  م ای  کار را اه عدا نسبت داده می گوید: عصمت مليهای موارد ایاد کرده است)امان( اما در قاره

 (ا  286- 285 :  1393دارد )امو،  میاای ارعوردار از آن را از گ اه و عطا اازعداوند انسان 

 اا مدایسه دیدگاه ا 3ا  2

اای حيمی و کلامی عصمت را اه ن وی  اگر چه ار دوی آیت الله مصباح و فخررازی اه ع وان دو حيیم آا ا اا آموزه

دارد؛ اما آن ا  كوان گفت که عداوند فرد معصوم را از گ اه ااز میدا د و از ای  رو، ار اساس ن اه آن ا میعداوند راط میاه  

داند؛ چون ار قایه قرائت او و دی ر ااعریان از در كفاصیق اا ام اعتلاف دارندا فخر فاعق اازدارنده را م  صرا عداوند می

داوند وجود ندارد و وقتی عداوند است سخ  گفت  از فاعلیت موجودات دی ر کاملا  كوحید فاعلی، ایچ فاعلی جي ع

فاعلیت  آمیي میارد و  فاعلیت عداوند  ای   كعار ی  اندینم دان ایعی ایچ  و دی ر  استاد مصباح  ن اه  از  اما  ااادا 

طول فاعلیت انسان قرار دارد  كواند فاعق اااد و ام غیر او؛ چرا که فاعلیت عداوند در  انسان نیست؛ یع ی ام عدا می

كوان عصمت را اه مليه نفسانی نسبت داد و او  نه در عرض آنا ا اارای ، در ا ث عصمت امان گونه که اااره اد ام می

كوان آن را اه عداوند نسبت داد و او را فاعق دانست؛ چرا که اا ع ایت وی ه ال ی است که را فاعق معرفی کرد و ام می

ای اا  دان د؛ اما یيی اه گونهگیردا ا اارای ، اگر چه ار دو حيیم اه ن وی عصمت را کار عداوند میام میاازدارندگی انه

عوانی دااته ااادا اعلاوه از  ای که اا جبر اماود که اا اعتیار ك افی ندااته اااد و دی ری اما اه گونهآن مواجه می 

گردد؛ اما از م ظر  که در افراد عاص اا ع ایت ال ی حاصق میم ظر استاد مصباح عصمت یم مليه و علم یدی ی است  

اود و اا حصول آن  فخر عصمت مليه نیست؛ اليه لطفی است که از سوی عداوند نسبت اه ارعی از افراد م دق می

 اودا  گ اه ناممي  می

 ا قلمرو عصمت 3

گیرد یا ارعی  مب ث م م دی ر عصمت ا ث قلمرو عصمت استا آیا عصمت امه مداطد حیات معصوم را در ار می

از آن ا را؟ آیا عصمت نسبت اه امه گ ااان مطرح است یا نسبت اه گ ااان عاصی؟ در سطور ذیق ای  قبیق مسایق را از 

 ک یما م ظر آیت الله مصباح و فخرراری اررسی می

 دیدگاه فخررازی ا  1ا  3

اند  اگرچه  ارعی دیدگاه فخررازی را در مورد قلمرو عصمت ادون ار گونه اواادی یزم اه گونه دی ر م عيس کرده

اود ای  است که وی اه عصمت حد ( ؛ اما آنچه از ایانات فخررازی در جااای مختلف استفاده می29 :  1394)قارسا،  

و ام اه ل اظ زمانی م دودیت داردا اه زعم وی عصمت   اقلی قایق استا اه گمان وی عصمت ام اه ل اظ مضاف الیه
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 فدط از گ ااان عمدی )حای کبیره اااد یا صغیره( آن م اعد از زمان اعثت یزم استا   

إن الأنبیاء علی م الصلاة و السلام معصومون ف  زمان ال بوة ع  اليبائر و الصغائر االعمدا أما علی سبیق الس و ف و  

  4(ا 117:  2م،  1986و امو،   28ق: 1409جائي )فخررازی، 

گردد و در ای  صورت مع ای الرکر اه »صغایر« ار میاگر چه ممي  است گفته اود که قید »االعمد« در عبارت فوق 

اود که معصوم ااید از گ اه کبیره اه طور مطلق )چه عمدی چه س وی( و از گ اه صغیره عمدی  کلام فخررازی ای  می

را که اوی قید االعمد قاالیت ارجاع را اه ار دو گ اه کبیره و  اجت اب ک د؛ اما ااید گفت که ای  ارداات درست نیست؛ چ

صغیره دارد و دلیلی وجود ندارد که ما آن را اعتصاص ادایم اه گ اه صغیرها خانیا قرای  و اوااد زیادی وجود دارد که 

در ای  مدام زیاد  داند و نه چیي دی ر راا اگر چه اوااد  داد فخر رازی صرفا گ اه عمدی را مخق عصمت میننان می

 ک یما  است؛ اما ما در زیر اه ارائه دو اااد در ای  عصوص اس ده می

قریرد که حضرت آدم )ع( اا نافرمانی حضرت اله مركي  گ اه کبیره اده است؛ اما ارای  فخررازی ظاارا میا  1ا  1ا  3

ک دا یيی از كوجی ات ای  است که وی ای  گ اه را از روی نسیان انهام داده است نه از روی عمدا  آن كوجی اكی را ذکر می

 (ا  460: 3ق، 1420ااالأنه كعالی وصفه اال سیان ااا و ذلع ی اف  العمدیة )فخررازی، 

( و ای   460  -459داد )امان،  ک د و آن ا را جواب میفخر دو اايال ار ای  جواب از عطای حضرت آدم )ع( وارد می

 داد که وی ای  جواب را حد اقق اه ع وان یم جواب درعور قبول داردا  عود ننان می

(؛ اما ااید كوجه داات که ای  462ک د )امان،  ک د که نسیان گ اه کبیره را صغیره میالبته فخررازی عاطر ننان می

مطل  اه ل اظ عواق  و كبعات است و ای گ اه طبق مراق اکثر کبیره امینه کبیره و صغیره امینه صغیره است؛ اوی ه 

 آیدا ه واییی از علم و معرفت قرار دارد کبیره اه حساب میآن که ار گ اای نسبت اه انبیاء ال ی که در مركب

ای یم که وی در سراسر ای   گانه او در آخار مختلفش ن اه ک یم میاای قانيده افيون ار ای ، اگر اه استدیل  ا 2ا  1ا  3

ک دا ا اارای ، کبیره س وی از م ظر وی ایرادی ندارد و وقتی کبیره س وی ایرادی  اا کبیره عمدی را نفی میاستدیل

 خوااد دااتا ندااته اااد صغیره س وی نیي اه طریق اولی ایرادی ن

ا اارای  از م ظر فخر عصمت دو كا م دودیت دارد؛ م دودیت زمانی و م دویت اه حس  مضاف الیها اه سخ  دی ر،  

گردد خانیا عصمت فدط در اجت اب از کبیره ازم ظر وی اوی عصمت اعد از زمان نبوت است و قبق از ای  زمان را اامق نمی

 گرددا ااان اه ن و س وی منمول عصمت نمی ک د و اركياب ای  گ و صغیره عمدی مصداق قیدا می

 دیدگاه آیت الله مصباح ا  2ا  3

میان اقوال مطرح در ااب عصمت قول عصمت حداکثری را که امان قول ایعه اخ اعنری است آیت الله مصباح از  

نمایدا وی اگر چه دیدگاه عود را اه طور مستدق و صریح ک د و ارای اخبات آن دییق متعددی را ذکر میرا انتخاب می

ی است دیدگاه عود  را اه ع وان گوید دیدگاه امه ایعیان امان عصمت حداکثرک د؛ اما از آنها که میمطرح نمی

قراوین ایعه استا  ک د؛ چرا که عود  نیي نه ك  ا که ایعه است؛ اليه از قیشیم ایعه نیي اه صورت كلوی ی ایان می

 

)فخررازی، اه قید مياور كوج ی نيرده است؛ ااید ام اه ای  دلیق که در دی ر آخار عود ای  قید را ذکر کرده استا    كفسیر کبیرفخررازی در    -  4

 ا 91-90: 9ق، ج 1403اند )مهلسی، امی  ف م را دی ر ايرگان نیي از آخار فخر ارائه کرده  (ا456 -455: 3ق، ج 1420
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ک د و از آن اا كمام كوان دفاع ا اارای ، دیدگاه استاد مصباح امان دیدگاه رسمی ایعه است که وی آن  را ارجسته می

اند و از ار گونه معاصی اه دورندا معاصی چه نمایدا اه گمان وی انبیاء )ع( قبق و اعد از نبوت داری عصلت عصمتمی

صورت س وی، چه اعد از اعثت و چه قبق از آن قااق انتساب اه قیامبران    کبیره و چه صغیره؛ چه اه صورت عمدی و چه اه

 )ع( نیستا  

اه سخ  دی ر، قلمرو عصمت از م ظر آیت الله مصباح اسیار عام و فراگیر است و اامق ار نوع گ اای اعم از کبیره و 

ای که دارد در اراار ار گونه گ اای مصونیت  اودا انسان معصوم از دیدگاه وی اا كوجه اه مليهصغیره و عمدی و س وی می

نظر استاد مصباح ای  دیدگاه، دیدگاه قطعی ایعه است و دییق متعددی از    زندا ازدارد و ایچ نوع گ اای از او سر نمی

 جمله احتهاجات حضرت ر ا )ع( موید آن استا  

ایعیان اخ اعنری معتددند که قیامبران از آغاز كولد كا قایان عمر، از امه گ ااان، اعم از کبیره و صغیره، معصوم د و  

زندااا اعتداد اه عصمت انبیاء )علی م السلام( از گ ااان عمدی  حتی از روی س و ]و[ نسیان ام گ اای از اینان سر نمی 

اند و اا  و س وی، یيی از عداید قطعی و معروف ایعه است که ائمه اط ار )علی م السلام( آنرا اه قیرواننان كعلیم داده

ایانات گوناگونی اه احتهاج اا مخالفان قرداعته اندا و یيی از معروفتری  احتهاجات اینان در ای  زمی ه احتهاج حضرت  

 .(201- 196: 1384صباح یيدی، اااد )مر ا )صلوات الله و سلامه علیه( است که در کت  حدیث و كاریخ، مضبوط می

اما عصمت اه مع ای عدم اركياب س و و نسیان در امور مباح از م ظر استاد مصباح م ق اعتلاف است و حتی روایاكی  

که در ای  ااب وجود دارد نیي عالی از اعتلاف نیستا استاد در عصوص س و و نسیان در امور مباح نظر قطعی ندارد و از  

اس ده کرده است؛ اما اصق ای  اعتداد را از اعتدادات  روری ایعه  ای  رو اه گفت  ای  مطل  که مسئله اعتلافی است 

 داندا  نمی

و اما نفی س و و نسیان از اینان در امور مباح و عادی کماایش مورد اعتلاف، واقد اده و ظاار روایات م دول از ااق  

كوان آنرا یيی از اعتدادات  روری قلمداد کرد )امان،  ایت )علی م السلام( ام عالی از اعتلاف نیست ااا ا رحال، نمی

 (ا 201

 اا ا مدایسه دیدگاه 3  ا 3      

دان د؛  یزم میاگر چه در قول اه عصمت در زمان نبوت ار دو متيلم وحدت نظر دارند و ار دو عصمت را در زمان نبوت  

اما در ليوم عصمت قبق از نبوت و ام چ ی  در نوع گ اای که مصونیت از آن یزم است اا ام اعتلاف دارندا در حالی که  

داند و آن را اامق آن را كمامی اقسام گ اه اعم از صغیره و کبیره عمدی استاد مصباح عصمت را از ویدت كا وفات ارط می

ای از گ ااان یع ی گ ااان عمدی خررازی عصمت را صرفا در زمان نبوت آن ام نسبت اه قارهداند، ج اب فو س وی می

ک د مسئله دی ری است که ااید در قسمت ادله اه آن  داندا اما ای  که ادله آن ا عصمت را در چه حدی خاات مییزم می

 كوجه و آن را ف م کردا  

 ا ادله عصمت 4

اند؛ اما در ای  میان علامه مصباح مان د اسیاری دی ر از  اگرچه  ار دو حيیم اه كفصیق اه دییق عصمت قرداعته

ک د؛  ک د و سپس ذیق ار قسم اواادی را ذکر میمتفيران ایعه ااتدا ادله عصمت را اه دو قسم عدلی و ندلی كدسیم می
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نمایدا استاد مصباح ا دی را مطرح ک د نياكی را ك ت ع وان ادله عصمت مطرح میاما فخررازی ادون آن که ای  كدسیم

ک د که از میان آن ا سه دلیق عدلی و ادیه ندلی است؛ اما ج اب فخررازی قانيده  ارای اخبات عصمت چ دی  دلیق ذکر می

گیردا از  ندلی قرار می-نماید که ام ی آن ا در عداد اوااد عدلیذکر میدلیق را ارای اخبات عصمت در آخار مختلف عود  

آنها که اسیاری از ای  دییق اسیار نيدیم اه ام است د و نیي ذکر و مدایسه امه آن ا در حوصله ای  نواتار نیست اه ذکر  

 ک یمااای آن ا در عصوص ارعی از ای  دییق اس ده میو مدایسه ن اه

 دییق عدلی عصمت از م ظر استاد مصباح  ا 1  ا 4

 اخبات عصمت از طریق اجتماعی اودن انسان  ا  1ا  1ا  4

اایی دارد ادی ایی نیي از م ظر اندینم دان مسلمان انسان یم موجود اجتماعی استا جامعه  م  آن که عوای

دارد که از جمله آن ا اصطياد م افد و قدید آمدن اعتلاف ای  احاد افراد جامعه استا استفاده درست از ميایای جامعه 

استا و د قوانی  عادینه در كوان انر نیست ا اارای ، ای  نیاز   و آسی  ندیدن از اعتلافات در گرو وجود قوانی  عادینه

گردد  (ا ادی ی است که نیاز در صوركی اه درستی كأمی  می53- 51 :  1361ااید از طریق نبوت كأمی  گردد )فاراای،  

ادف از ارسال رسول    اا قرار دادا در غیر ای  صورت،که قیامبر معصوم اااد و قیام ال ی ادون کم و کسر در اعتیار انسان 

 (ا  102 :  1394گرددا استاد مصباح نیي در ارعی آخار عود اه ای  استدیل اااره دارد )مصباح یيدی، كأمی  نمی

 اخبات عصمت از طریق ليوم كيلیف  ا  2ا  1ا  4

اندا از م ظر آنان ارای رسیدن اه سعادت اه كيلیف نیاز داردا متيلمان راه دی ری ارای اخبات  رورت وحی قیموده

و نبی   نبوت  آنها که كيلیف ادون  از  اما  ا اارای ، كيلیف واج  استا  كيلیف عود یم لطف استا لطف واج  استا 

(ا روا  است که ای  ادف در صوركی اه درستی  153-152ق:  1400اميان ندارد ا اارای ، نبوت  رورت دارد )طوسی،  

گردد که قیامبر معصوم اااد و قیام ال ی ار آن گونه که است اه مخاطبان ك ویق دادا استاد مصباح نیي اه  حاصق می

 (ا 103 : 1394ای  استدیل ع ایت دااته است )مصباح یيدی،  

 اخبات عصمت از طریق اصق کمال و حيمت ا  3ا  1ا  4

اایی متفاوكی ایان اده استا از م ظر استاد مصباح ادف از علدت انسان رسیدن اه  در ااب  رورت وحی دیدگا

کمال استا رسیدن اه کمال مستليم عمق اعتیاری استا عمق اعتیاری در گرو ا اعت  کمال و راه وصول اه آن استا  

گیردا ا اارای ، ون راه رسیدن اه آن در نظر نمیم ااد ا اعتی انسان م دود استا عداوند حيیم است و ادفی را اد

ک د که انسان از طریق وحی اا کمال آا ا اود و راه رسیدن اه آن را فرار گیرد )مصباح یيدی،  حيمت عداوند ایهاب می

 (ا  12و   11،   4: درس ای 1384و امو،   103: 1394

ک د؛ اگر چه که اراان سوم در مدایسه اا دو از م ظر استاد مصباح امه اراای  فوق  رورت وحی و نبوت را خاات می

خاات میاراان دی ر قوی را  اراای ی که  رورت وحی  كمامی  استاد  اه گمان  قااق استا  و  خاات  كر  نیي  را  ک د عصمت 

اود که وحی ادون ار گونه ك ریفی در اعتیار انر  ارآورده می  ک د؛ چون در صوركی ادف از ارسال رسق و انيال کت می

قرار گیردا اگر وحی اه ار دلیق اه ايق دست نخورده در اعتیار انر قرار ن یرد ادف از ارسال وحی که ادایت انر اااد 

ه  (ا طبیعی است که ای  سه دلیق عدلی عصمت را فدط در م دود195 :  1384م دق نخوااد اد )مصباح یيدی،  
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 گیرداک د و اینتر از ای  مع ا در قلمرو ای  استدیل قرار نمیكلدی و االاغ وحی خاات می

 دیدگاه استاد مصباح دییق ندلی عصمت از  ا 2ا  4

 28- 26استدیل اه آیات  ا  1ا  2ا  4  

آیاكی   ج   سوره  در  کریم  می  28م26قرآن  آگاه  كصریح  عود  غی   ار  را  کسی  و  است  ن ان  دانای  ]عداوند[  ک د: 

گمارد، ن اابانانی میسر   ک د، جي قیامبری که از او عن ود اااد؛ که ]در ای  صورت[ ارای او از قیش رو و از قنتنمی

اند و ]عدا[ ادانچه نيد اینان است احاطه دارد و ار چیيی را اه عدد اماره  اای قروردگار عود را رسانیدهكا اداند که قیام

 .5کرده است

ِ مْ  عبارت غُوا رِسَایتِ رَاِّ
َ
اْل

َ
دْ أ

َ
نْ ق

َ
مَ أ

َ
فِهِ رَصَدًا لِیَعْل

ْ
عُ مِْ  اَیِْ  یَدَیْهِ وَمِْ  عَل

ُ
هُ یَسْل إِنَّ

َ
دیلت دارد که وقتی عداوند کسی   ف

داد كا ایچ موجودی نتواند  گيی د، ك ت مراقبت کامق قرار میقس دد و ارای رساندن وحی ارمیرا ارای قیامبری می

داد که قیامبران ال ی در گرفت ، حفظ و  متعرض او اود و در رسالتش عللی ایهاد ک دا ای  آیه نیي اه ما اطمی ان می

ِ مْ » ک  د؛ زیرا اگر احتمال عطا در کار آن ا اااد،رساندن وحی اه مردم عطا نمی رَاِّ غُوا رِسَایتِ 
َ
اْل

َ
دْ أ

َ
نْ ق

َ
مَ أ

َ
ك دق  «لِیَعْل

 اه مردم ارسان د، احتمال ایچ عطایی در کار یااد؛ قس چون عدنمی
ً
اوند عود مراق  است که قیامبران وحی را دقیدا

آنان راه نداردا ای  آیه ا تری  اااد ار عصمت قیامبران در گرفت ، حفظ و رساندن وحی استا مفاد ای  آیه در دیلت ار  

مردم نرسد، ندض غرض و مخالف حيمت ال ی  سلامت وحی، درست مفاد امان اراان عدلی است که اگر وحی سالم اه  

 (ا 203- 202 : 1394است )مصباح یيدی،  

ای  استدیل یم استدیل درون دی ی است که مبت ی ار قریر  آیه فوق اه ع وان کلام ال ی استا طبیعی است که  

كواند اه آن استدیل ک دا مضاف ار ای  اگر کسی در اصق قریر  آیه فوق اه ع وان کلام ال ی منيق دااته اااد نمی

 ک دا  میکه ای  استدیل عصمت را در م دوده كلدی و االاغ خاات  

 نساء     64و    59استدیل اه آیات  ا  2ا  2ا  4

عواندا آیاكی که مردم را  از سوره نساء اه اطاعت مطلق از قیامبران فرا می 647چ ی  در آیه و ام 596قرآن کریم در آیه

عواندا ای  فراعوان در صوركی درست است که قیامبران معصوم اااد و كبعیت از آن ا اه اطاعت مطلق از قیامبران فرامی

موج  گمراای ن رددا ا اارای ، قیامبران ااید معصوم ااا د كا اتوان از آن ا اه دستور حضرت حق اه طور كمام و کمال 

 قیروی کردا  

وی ه آیة ک د، اهعواند و یا اه قیروی مطلق از آن ا امر میمهموع ای  نوع آیات، که مردم را اه قیروی از قیامبران فرامی

روا ی ار عصمت قیامبران  امارد، اهسورة نساء که مطاع مطلق اودن قیامبران اه اذن عدا را غایت ارسال آن ا می  64

ک د؛ زیرا اگر قیامبری از عود چیيی ار وحی ایفياید، مردم ميلف  دیلت دارد و احتمال ار نوع عیانت را در وحی نفی می

 
عُ مِْ  اَیِْ  یَدَ   -  5

ُ
هُ یَسْل إِنَّ

َ
 مَِ  ارْكَضَی مِْ  رَسُولٍ ف

ّ
حَدًا * إِی

َ
ی غَیْبِهِ أ

َ
لا یُظِْ رُ عَل

َ
غَیِْ  ف

ْ
ِ مْ  عَالِمُ ال غُوا رِسَایتِ رَاِّ

َ
اْل

َ
دْ أ

َ
نْ ق

َ
مَ أ

َ
فِهِ رَصَدًا * لِیَعْل

ْ
یْهِ وَمِْ  عَل

 اَ 
َّ

حْصَی کُق
َ
دَیِْ مْ وَأ

َ
حَاطَ اِمَا ل

َ
 (ا  28-26) ج ،     یْءٍ عَدَدًاوَأ
سُول )نساء:یَا :  - 6 طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وأ

َّ
طِیعُوا الل

َ
رِیَ  آمَُ وا أ

َّ
َ ا ال یُّ

َ
 ( 59أ

هِ  - 7
َّ
نِ الل

ْ
 لِیُطَاعَ اِإِذ

ّ
َ ا مِْ  رَسُولٍ إِی

ْ
رْسَل

َ
 ( 64نساء:  (وَمَا أ
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آنيه عداوند ادف از ارسال قیامبران را قیروی مطلق مردم از آنان دانسته و اه آن فرمان  نیست د اه آن عمق ک  د؛ حال

نمید مبعوث  را  قیامبری  متعال  عدای  ای يه  نتیهه  استا  ایفيایدا  اده  رسالتش  ار م توای  عود   از  چیيی  که  ک د 

اه مردم می قیامبران  را  آنچه  قیامبران معصوما اارای  عداوند امة  که  ادان مع است  ای   و  کرده است  كأیید  اند  گوی د 

 (ا 294: 1394)مصباح یيدی،  

كواند موئدات عوای ارای  اای عدلی قینی  میای  استدیل نیي یم استدیل درون دی ی است که در ک ار استدیل

كواند اه  اخبات عصمت در عصوص كلدی و االاغ وحی ااادا آری اگر دست کسی از اراان عدلی عالی اااد آن کس نمی

 اودا تدیل دوری میدییق ندلی صرف كمسم اهوید؛ چون ای  کار عواه م هر اه اس 

 حاقه   47كا    44استدیل اه آیات  ا  3ا  2ا  4

کردندا عداوند  داد که منرکان قیامبر اسلام )ص(را اه افترا است  اه عداوند مت م میعداوند در آیات متعدد عبر می

آن ا می اك ام  اه  قاسخ  قیامبر)ص(در  اگر  ما   گوید:  آنچه  او وحی کردهیع کلمه علاف  ا وید، ل ظهاه  اه مردم  ای  ایم 

اوِیق    كواند ماند کار ما اود:دایم و ایچ کسی ام نمیدایم و اه حیات او عاكمه میم لتش نمی
َ
یَْ ا اَعْضَ الأق

َ
 عَل

َ
ل وْ كَدَوَّ

َ
وَل

حَدٍ عَْ هُ 
َ
مْ مِْ  أ

ُ
مَا مِْ ي

َ
وَكِیَ  * ف

ْ
دَطَعَْ ا مِْ هُ ال

َ
مَّ ل

ُ
یَمِیِ  * خ

ْ
نَا مِْ هُ اِال

ْ
 ا اجيی ا * لأعَر

گاه در كلدی و االاغ وحی دچار ااتباه و  آید که قیامبر )ع( معصوم است و ایچاز مهموع ای  آیات نیي اه نیيی ار می

(ا طبیعی است که ای  استدیل نیي در ک ار استدیل ای عدلی خمراخش است و ادون  96- 95گردد )امان،  عطا نمی

ای ندلی دی ری را نیي استاد مطرح کرده که اه دلیق اعتصار و آن ا ممي  است که اا چالش دور مواجه گرددا استدیل 

 ک یمااای ندلی قینی  از ذکر آن ا صرف نظر میمع ایی اا استدیلام

 ادله عصمت از دیدگاه فخررازی ا  3ا  4

ک دا از آنها  فخررازی ادون آن که متعرض كدسیم ادله عصمت اه عدلی و ندلی گردد؛ وجوای را اه ع وان ادله ذکر می

 ک یما که ای  وجوه زیاد است ما اه ذکر اخنی از آن ا اکتفا می

 ليوم اجتماع  دی  یا لغویت اعثت در صورت عدم عصمت ا  1ا  3ا  4

از م ظر ارعی متيلمان وقتی اركياب معصیت از سوی قیامبر )ع( جایي اااد و او نیي اه ار دلیلی مركي  معصیت  

آید یا یزم است از وی  قیروی ک یم یا یزم نیست چ ی  کاری را انهام دایما اگر گردد در ای  صورت دو حالت قیش می

ا وییم یزم است از قیامبر اطاعت ک یم حتی در صوركی که وی مركي  فعق معصیت گردد در ای  صورت اجتماع  دی   

انهام ندایم و از سوی دی ر مليمیم که آن را انهام دایما ای  که یم   سو ما مليمیم که معصیت راآید؛ چون از یمیزم می

دان دا و اما اگر اای اارز اجتماع  دی  است که حيماء آن را ااطق میای ام متعلق امر اااد و ام متعلق ن ی از نمونه

فایده ااادا از آنها که اعثت ایآید  ا وییم یزم نیست که از قیامبر در ای  مورد عاص كبعیت ک یم در ای  صورت یزم می

اود که عصمت انبیاء یم امر یزم است و كخطی از ای  اصق  که ایچ یم از ای  دو م رور قااق قبول نیست؛ نتیهه می

 (ا  376ق:  1372جایي نیست )حلی، 

وایش كفاوت داردا وقتی گ اای از قیامبر ابیه ای  استدیل را فخر نیي مطرح کرده است؛ اگر چه نوع ادایات او کم

سرايند در ای  صورت یا ااید از او كبعیت کرد یا نباید چ ی  کردا در حالی که در صورت نخست کار علاف حيمت )اجتماع 
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آیدا از آنها که ار دو یزم ااطق آید در صورت دوم عدم عمق اه ليوم اكباع )یا ای ودگی اعثت( یزم می دی ( یزم می

 است ااید گفت که نبی ااید معصوم ااادا  

ییهوز    ع  م مد علیه السلام لي ا اما أن نيون مأموری  اایقتداء اه و ذلع ااطق لأن الأمر االفسقلو صدر الفسق

 (ا 119-118: 2م، ج 1986علی ال يیم أو ی نيون مأموری  اایقتداء اه و او أیضا ااطق )فخررازی،  

ای  استدیل اا كوجه اه ای  که اه ظاار اات ای ار آیات و روایات ندارد یم استدیل عدلی است؛ اگر چه فخر آن را 

ك ت ای  ع وان ذکر نيرده استا ای  دلیق در مدایسه اا دییق عدلی قینی   م  آن که زمان اعد از نبوت را قواش  

کم یم جمله گفته گردد که قیامبر )ع( دستدر جایی جاری می كری دارد؛ چرا که ای  استدیلداد م دودیت ایشمی

اااد که در آن ایچ عطایی رخ نداده اااد كا ما ایاییم فعق قیامبر را اا آن یم جمله مدایسه ک یم و نسبت اه كعارض یا  

چه مدایسه ک یم؟ ارای    كلائم آن ا نظر ادایم؛ اما اگر وی ایچ جمله ادور از عطای احتمالی ندااته اااد ما فعق او را اا

گوید منروب عوردن حرام استا الف عود در یم ارایط عاص كر ادن مطل  اه ای  مثال كوجه ک یدا الف میروا 

كوانیم فعق الف را ارزیاای ک یم که قبلا ای  مطل  را احراز کرده ااایم که  عوردا در ای  مثال در صوركی میمنروب می

عمر درست است و ایچ عطایی در ایان آن صورت ن رفته است؛ چون اگر احتمال عطا  جمله الف مب ی ار حرمت ارب  

در ایان جمله مياور وجود دااته اااد در ای  صورت ما اصق مسلمی در اعتیار نداریم که فعق الف را در سایه آن ارزیاای  

رسد که اائبه اده عصمت او اه اخبات میک یما  اه سخ  دی ر، در ای  استدیل از لوازم سخ انی که ار زاان قیامبر جاری  

 دور را نیي اه امراه داردا 

 ليوم آزردن قیامبر )ع( در صورت عدم عصمت ا  2ا  3  ا 4

چ ی  اگر قیامبر )ع( معصوم نبااد و اتواند فعق معصیت را انهام داد در ای  صورت از م ظر متيلمان آزردن او و  ام 

كبری جست  از او از ااب امر اه معروف و ن ی از م ير یزم عوااد اود؛ اما اذیت و آزار قیامبرك ت ایچ ارایطی جایي 

و آزار رسانیدن اه قیامبر حرام است و انسان موم  نباید مركي  آن گردد    نیست؛ چرا که  از م ظر اسلامی ار گونه اذیت

 (ا  376:  1372)حلی، 

گوید که اگر معصیت کردن ارای قیامبران جایي اااد در ای  صورت ااید  ابیه ای  استدیل را فخر نیي داردا او نیي می

اود و اذیت و آزار آن ا نیي ارعا مم وع  اتوان آن ا را ن ی از م ير کرد؛ اما ای  کار اه دلیق آن که موج  اذیت و آزار آن ا می

 است نباید انهام اودا   

لو صدر الرن  ع  م، لوج  زجرام، لأن الدیئق الدالة علی وجوب الأمر االمعروف و ال  ی ع  الم ير، عامةا لي   

 (ا 118: 2م، ج 1986زجر الأنبیاء غیر جائيااا فيان صدور الرن  ع  م ممت عا )فخررازی،  

اند؛ ولی از فخر عهی  است که دییق عدلی حيما را ارغم  اگر چه اسیاری از متيلمان اه ای  استدیل اااره کرده

قوكی که دارد ذکر نيرده است اما ای  استدیل را که در مدایسه اا آن دچار م دودیت است و حتی در حد و قواره استدیل  

ستدیل ليوم اجتماع  دی  حد اقق یم جمله قایه یزم اود؛ اما در ای  ليوم اجتماع  دی  ام نیست را آورده استا در ا

استدیل اوی ااید سه جمله قایه و مسلم وجود دااته اااد كا استدیل ايق گیرد: الف( منروب عوردن حرام است ب( 

جملات ایچ عطایی رخ ن ی از م ير واج  است ج( اذیت و آزار قیامبر حرام استا خانیا ااید اپریریم که در ایان ای   
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ک یم؛ چون اراید  نداده استا خالثا ااید اپریریم که ای  جملات از امان قیامبری است که ما در مورد عصمتش گفت و می

كوانیم ا وییم عصمت نداات  قیامبر مستليم اذیت و آزار او است و  اعتلاف داردا اا قریر  ای  سه مطل  است که می

ع( معصوم استا اه ایان دی ر، در ای  استدیل مان د استدیل قینی   چون اذیت و آزار قیامبر حرام است قس قیامبر )

اخبات عصمت از طریق كوسق اه لوازم سخ انی است که ار زاان قیامبر )ع( جاری اده که اائبه دور در آن نیي مطرح  

 استا  

 عدم قریر  ا ادت قیامبران ا  3ا  3ا  4

از م ظر ارعی متيلمان اگر قیامبران )ع(  معصوم نباا د و مركي  گ اه اوند در ای  صورت آن ا العیاذ االله فاسق   

در   آن ا حتی  اه گواای و ا ادت  نباید  قایه سفاراات دی ی  ار  ای  صورت  ااا د در  قیامبران فاسق  اگر  اودا  عواا د 

آید جای اه قیامبر  ان درست نیست؛ چرا که در ای  صورت یزم میعصوص وحی وقعی ن ادا اما عدم قریر  گواای قیامبر 

نازلتر از جای اه افراد عادل اااد؛ چرا که ا ادت افراد عادل قااق قبول استا اما ای  که قیامبران در چ ی  جای اای  

 (ا 270ق:  1409ک د )قا ی نور الله، قرار گیرد قااق قبول نیست و اجماع امت آن را رد می

فخررازی نیي در آخار مختلف عود اه ای  استدیل درون دی ی اااره کرده است و از ای  طریق ليوم عصمت را ارای  

قیامبران خاات کرده استا اه گمان وی نیي اگر از قیامبران گ اای )گ اه کبیره( سر ايند در ای  صورت آن ا فاسق عواا د 

ساده روزمره مورد قریر  واقد نخوااد ادا اما ای  مطل  نادرست  اود و در نتیهه ا ادت آن ا در عصوص یم مسئله  

قریریما وقتی ا ادت  كر از یم مسئله روزمره است میاست؛ چرا که ا ادت قیامبران را در عصوص وحی که اسیار م م

یم؟ افيون ارای ،  كوانیم ا ادت آن ا را در مسایق ساده روزمره نپریرقریریم چ ونه نمیآن ا را در چ ی  مسئله م می می

ا ادت افراد عادی در ای  قبیق مسایق مورد قبول استا حال اگر ا ادت قیامبران در ای  قبیق مسایق مورد قبول نبااد  

 آید که غیر نبی ار نبی اركری دااته اااد و ای  مطل  اایجماع مردود استا     یزم می

ااا ای أن ارا ااطقا فان م  لم كدبق ا ادكه فی ال بة، کیف كدبق  8لو صدر ع  م الرن ، لما کانوا مدبولی الن ادة

(ا اااا و كفضیق غیر ال ب  علی ال ب  ااطق اایجماع  118م:  1986ا ادكه فی الأدیان الثااتة الی یوم الدیامة )فخررازی،  

 (ا 121)امان، 

اای دی ی  ای  استدیل نیي مان د دو استدیل قینی  یم استدیل درون دی ی است و اا فرض قریر  ارعی از گياره

كوان اه آن كمسم جست و عصمت را از طریق آن اخبات کردا  مثق مردود اودن ا ادت فاسق و قریر  حهیت اجماع می

كوان از عدم عصمت صدور ذن  و در نتیهه فسق را نتیهه گرفت ای که نباید از آن غفلت کرد ای  است که آیا میاما نيته

اه نظر می نه؟  نیي  یا  اما در عی  حال فاسق  افراد معصوم نیست د؛  از  اا فسق نیستا اسیاری  رسد عدم عصمت ملازم 

عه  گیری کرد؟ جای اسی ككوان از عدم عصمت فسق را نتیههنیست دا اگر و د از ای  قرار اااد آن وقت چ ونه می

 ک د؟!کند، چطور در ای  قبیق موارد اا ممااات عمق میاست که فخررازی که در جااای دی ر مو را از ماست ایرون می

 اا مدایسه دیدگاه ا 4ا  4

 
ک د که گيار  و گواای فاسدان را نپریرید م ر آن که اا استفاده از راه دی ر از درستی آن مطمئ  اویدا چون عداوند در قرآن كصریح می  -  8

 (ا 6، حهرات، قرآن)
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ک د )اگر چه که وی از میان آن ا دلیق سوم را  در عصوص ادله عصمت استاد مصباح ااتدا اه سه دلیق عدلی اااره می

آنها که استاد  ک دا از  اود و وجوای را اه ع وان دییق ندلی ذکر میداد( سپس وارد دییق ندلی میكر كرجیح میایش

كوان گفت  قردازد )که یم ا ث ارون دی ی است( و سپس اه وجوه ندلی )که درون دی ی است( میااتدا اه وجوه عدلی می

گردد و از وجوه ندلی صرفا اه ع وان مویداكی ارای آن  که اصق عصمت از نظر اینان اا كيیه ار دییق عدلی اخبات می

دیاستفاده می ا اارای ، در  نبوت در  اودا  از  نام چالش دور وجود ندارد و عصمت دست کم اعد  اه  دگاه اینان چیيی 

ای ار آن وارد نیستا اما در دیدگاه فخررازی که در آن عصوص كلدی، حفظ و االاغ وحی قااق اخبات است و ایچ عداه

کیبی )كرکی  از عدق و ندق( ادون كوجه اه اراای  عدلی مطرح اده از سوی حيما و متيلمان و صرفا اا كيیه اراای  كر 

گیرد ااید گفت که مطااق ای  دیدگاه که مبت ی ار اراای  عدلی م ض نیست اگر اخبات عصمت م ال  منی صورت می

اای ندلی یا كرکیبی نبااد ااید قریرفت که ابیه اه م ال استا امان گونه که در ذیق اراای  نیي كو یح دادیم استدیل

كواند مفید فایده اااد که در ک ار استدیل عدلی قرار گیرد و ما اصق عصمت را اا كيیه ار اراای  عدلی در صوركی می

اند( و از دییق ندلی یا كرکیبی اه ع وان »موید« ا ره ابریم؛ اما اگر اعتماد  خاات ک یم )کاری که استاد مصباح انهام داده

دم آگاای از ای  قبیق اراای  یا اخاطر ارعی كوالی از جمله  ی اه اراای  عدلی نبااد )حای یا اه عاطر عما اه ار دلیل

عمومیتی که ای  اراای  در قی دارد( و صرفا اه دییق ندلی یا كرکیبی ا ا ادایم در ای  صورت ااید اپریریم که در مسئله  

یا كرکیبی ادون  اای ندلی  عصمت اا منيق دور روارو استیم؛ چون امان گونه که قیش از ای  نیي اااره اد استدیل

 كوجه اه اراان عدلی عواه ناعواه م هر اه استدیل دوری عوااد ادا     

 ا نتیهه 5

که ار دو ام اه مبانی کلامی اسلام ااراف دارند و ام اه  فخررازی  آیت الله مصباح و  در ای  نواتار اه مدایسه دیدگاه  

در سه ا ث م وری در ااب عصمت یع ی ماایت عصمت، قلمرو عصمت و ادله آن قراعتیما اگر چه از  مبانی حدیثی آن 

گردد؛ اما ای  امر در حالی که از  كوان یم امر ال ی دانست که اامق حال معصومان میم ظر ار دو عالم عصمت را می

اودا در عصوص قلمرو عصمت آیت  جبر میگردد از م ظر فخررازی م ت ی اه  م ظر آیت الله مصباح م هر اه جبر نمی

و    دادالله مصباح امان د دی ر علمای ایعه قایق اه عصمت حداکثری است که كمام زمان حیات معصوم را قواش می

گیرد؛ اما فخررازی چ ی  نظری نداردا او اه كمامی انواع گ اه )اعم از کبیره و صغیره و عمدی و س وی( را نیي در ار می

داد و ادف از آن نیي صرفا اجت اب از عصمت حداقلی قایق است که ار قایه آن عصمت فدط دوران نبوت را قواش می

اه اه صورت س وی مخق اه عصمت نیستا در عصوص ادله، آیت الله  گ ااان کبیره و صغیره عمدی است و اركياب گ 

ک د؛ اما اااد ایان میمصباح ااتدا دییق عدلی عصمت را ذکر و سپس دییق ندلی عصمت را که در حيم مویدات می

نمایدا کر میفخررازی ادون آن که ااتدا اه دییق عدلی م ض اپردازد وجوه عدلی مبت ی ار ندق را اه ع وان ادله عصمت ذ

اای  جای كأمق دارد که فخررازی چ ونه ارغم نبوع و اارافی که اه مسایق دارد ادون كيیه ار استدیل عدلی اا استدیل

 قردازد!   که اائبه دور دارد اه اخبات مدعای عود می

 م ااد ا 6

 قرآن کریم -
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  27، قاییي و زمستان، )ص  ق وان امه فلسفه دی  (، »گستره عصمت انبیاء از دیدگاه فخررازی«،  1394قارسا، علیر ا ) 

 (ا  53 –

 کتااخانه آیت الله مرعنیا  ، قم، انتناراتارااد الطالبی ،  ق(1405حلی، سیوری، فا ق مدداد ا  عَبدالله ا  م مد )

 ، قم، ميتبه آیه الله المرعنی ال هفیا إحداق ال ق و إزااق الباطقق(، 1409مرعنی، قا ی نور الله )

 ، ایروت، داراليت ا عصمة الأنبیاءق(، 1409رازی، فخرالدی  ) 

 قااره، ميتبه اليلیات ایزاریها، ایاراعی  فی اصول الدی  م(،  1986__________ )

 ، ك ران، موسسه حيمت و فلسفها اعلام ال بوه  (، 1381__________ )

 ، عمان، دارالرازیا الم صقق(، فخرالدی ، 1411__________ )

 ، ایروت، دار إحیاء التراث العرایاكفسیر مفاكیح الغی ق(، 1420__________ )

 ، ك ران، ميتبه چ ق ستون العامه و مدرست اا ایقتصاد ال ادی إلی طریق الراادق(، 1400طوسی، م مد حس  ) 

 ، قم، انتنارات ايوریا  کنف المراد ف  ارح كهرید ایعتداد (، 1372علامه حلی، حس  ا  یوسف ) 

 ، كرجمة سیدجعفر سهادی، ك ران، کتااخانةاای ااق مدی ة فا لهاندینه (،  1361م مد ) فاراای، ااونصر م مدا 

 ا ط وری

 ، ایروت، دار إحیاء التراث العرایا 9، ج ا اراینوارق(، 1403مهلسی، م مد ااقر )

 ، ك ران، ارکت چاپ و ننر ای  الملق سازمان كبلیغات اسلامیا  آموز  عداید (، 1377مصباح یيدی، م مد كدی )

 ، قم، انتنارات مؤسسه آموزای و ق وانی امام عمی ی)ره(ا راه و راا ماا اسی (، 1393______________)

 
 

 

 


